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تطبيقىادبيات

بررسي تطبيقي بلاغت در ادب عربي و فارسي

هوشمند اسفنديارپور* 

چكيده
در مقالة حاضر علم بلاغت از آغاز تا امروز در ادب عربي و فارسي به صورت تطبيقي، 
به  دانشمندان  توجه  و  نگرش  شيوه  و  زماني  خصوصيات  به  توجه  با  آن  سير  و  بررسي 
دانشمنداني  نظرهاى  و  آثار  همچنين،  است.  شده  مطرح  مستقل  به طور  بلاغي  مسائل 
كه صاحب تفكر و انديشه هاي والا در علم بلاغت بوده اند، بيان و در پايان نتيجه گرفته 
شده است كه بلاغيون فارسي زبان در طرح صناعات عربي بيشتر تحت تأثير بلاغيون 

عربي زبان بوده اند. 

فارسي،  در  بلاغت  عربي،  در  بلاغت  بلاغت،  تطبيقي  بررسي  بلاغت،  كليدواژه ها: 

دانشمندان بلاغت، آثار بلاغي.

*. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بردسير.
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مقدمه
باستان   يونان   در  مثال،  عنوان  به  است ؛  اهميت   حائز  ملت ها  تمامى   ادبيات   در  بلاغت  
دربارة  آن  در فن  خطابه  بحث  مي كردند و گروهي  در تعريف  آن  سخناني  بيان  كرده اند كه  

جاحظ به  اين نكته  اشاره  مى كند:
للِفارسي :  قيل   قائلاِ:  ابَان   بن   محمد  حَدَثني   و  حسّان   بن   محمد  كاتبِ   ابَوُالزبيَْر  خبرني  
مَاالبلاغَهًُْ ؟ قالَ  مَعْرِفَهًْ ُ الفَْصْلِ  مِنَ  الوَْصْلِ  وَ قيلَ  للِيُْوناني : مَاالبلاغَهًُْ ؟ قالَ : تَصحيحُ  الاقَسامِ  وَ 
اخِتيارُالكلام  و قيل  لليوناني : مَاالبلاغَهًُْ ؟ قالَ  حُسْنُ  الاقْتضِابِ  عِنْدَالبداهَهًِْ  وَالغَْزارهًْ  يَوْمَ الاطاله  
(جاحظ،  حُسْنُ  الاشارهًْ.  و  انتهازالفرصهًِْ   و  وُضوحُ  الدلاله   قالَ :  مَاالبلاغَهًُْ ؟  للِهندي:  قِيلَ   و 

2003م.: ج 1، ص 88)
دربارة  بلاغت،  دانشمندان  بزرگي  مثل  جالينوس ، ابن  مقفع  (متوفي  145هـ.)، خليل  بن احمد 
(متوفي  170 هـ.)، جاحظ (متوفي  255 هـ.)، ابن قتيبه  (متوفي  276 هـ.)، مبرد (متوفي 285 
هـ.) و ... نظرهايي  ارائه  كرده اند كه  آرا و اقوال  جاحظ ــ دانشمند معتزلي ـ ـ در درجة اول  
اهميت  قرار دارد و درواقع  او مؤسس  علم  بلاغت  است  و مباحث  اساسي  بلاغت  را در كتاب 
 البيان  والتبيين  ذكر كرده  و بلاغت  را مترادف  خطابه ، نثر، فنون  سخن  و... و مفهوم  آن  را در 
جاي دادن  معاني  بسيار در الفاظ كم  دانسته  و گفته  است : «بهترين  كلام  آن  است كه  اندك  آن  

تو را از زياد آن  بي نياز كند و معناي  آن  در لفظ آشكار باشد.» (جاحظ، 2003م.: ج 1، ص 83) 
در ابتدا تمامى  شاخه هاي  بلاغت  با هم  مطرح  مي شد، اما سكاكي  آن ها را در قرن هفتم 
از هم  تفكيك  و به  سه  علم  معاني ، بيان  و محسنات تقسيم  كرد؛ سپس خطيب  قزويني  به  

اين علوم نظم بخشيد و حد و مرز آن ها را معلوم  كرد.
 ـ توصيفي است و جامعة آماري آثار مهم بلاغي را در  روش تحقيق در اين مقاله، كيفي 
ادب عربي و فارسي دربر مي گيرد. اين آثار به صورت تطبيقي بررسي شده و يافته ها و نتايج 

ارزشمندي به دست داده است.
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بلاغت  قبل  از اسلام  در ادب عربي
ادبيات  عربي  از دورة جاهليت اهميت فراوان داشته است و آغاز پيدايش  بلاغت  به  آن  
زمان  برمي گردد. در اشعار شاعران  جاهلي،  بسياري  از شيوه هاي  بيان  ازقبيل  مجاز، تشبيه ، 
استعاره  و كنايه  يافت  مي شود. اين  امر در شعر امرءالقيس، زهيربن ابي سلمي، نابغه ذبياني  و... 
به  وفور ديده  مي شود. در اين  دورة  شاعران،  قصايد خود را با بلاغت  و شيوايي  مي سرودند كه  

اين ويژگي  در معلقات  سبع  شاعران  عصر جاهلي  مشهود است .
تميز  را  شعر  عيوب  و  محاسن  و  مي دانستند  را  بلاغي  نكات  و  مسائل  جاهلي،  عرب 

مي دادند. جاحظ گفته است: 
خِيفُ  وَ كَلامُ النّاسِ في طَبقاتٍ، كَما انََّ الناسَ انَفُْسَهُمْ في طَبَقاتٍ فَمِنَ الكَْلامِ الجَْزْلُ وَ السَّ
وَ المَْليحُ وَ الحَْسَنُ وَ القَْبيحُ وَ الخَْفيفُ وَ الثَقيلُ وَ كُلُّهُ عربيّ وَ بكُِلِّ قَدْ تَكَلَّمُوا وَ بكُِلِّ قَدْ تَمادَحُوا 

وَ تَعايبُِوا ... (جاحظ، 2003م.: ج 1، ص 104)
اعراب جاهلي به تناسب بين الفاظ و معاني و مطابقت كلام با  مقتضاي حال معتقد بودند. 
نقد و نقادي درميان شاعران رواج داشت و سروده هاي يكديگر را نقد مي كردند. دو محل 
عمده وجود داشت كه افراد در آنجا نقد و نقادي و بحث و تبادل نظر مي كردند: يكي بازارها 
و ديگري مجالس ادبي. در اين دوره، بازارهايي وجود داشت كه مهم تر از همه، بازار عكاظ 
در كوفه بود كه به دليل مشتريان زياد، محل مناسبي بود كه شاعران اشعار خود را به مردم 
عرضه مي كردند و شاعران متبحري وجود داشت كه دربارة شعر آنها قضاوت مى كردند. از 
همه مهم تر، نابغة ذبياني بود كه شاعران جوان او را به عنوان داور برگزيده بودند و نابغه نيز 
اشعار آنها را نقد مي كرد. براى مثال، نابغه درمقام قضاوت، اعشي را بر حسان و خنسا را بر 
هم رديفانش برتر مي شمرد كه باعث اعتراض حسان شد و نابغه او را از معايب كلامش آگاه 

كرد و حسان تسليم شد. مهم ترين ايراد او، عدم مطابقت لفظ با معني در كلامش بود.
ناقدان معتقد بودند كه اساس بلاغت بر دو چيز است: يكي مطابقت كلام به مقتضاي 

حال و دوم مناسبت بين الفاظ و معاني استوار.
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بلاغت  قبل  از اسلام  در ايران 
از علم  بلاغت  در ايران  قبل  از اسلام  آثاري  دردست  نيست  اما شواهد لابه لاي  بعضي آثار  

ادبي  نشانگر اين  است  كه  ايرانيان  رموز بلاغت  را هنگام  نوشتن  به كار مي بردند.
جاحظ گفته  است : 

من  احب  ان  يبلغ  في  صناعهًْ البلاغهًْ و يعرف  الغريب  و يتبحر في اللغهًْ  فليقرأ كتاب  كاروند و 
قد علمنا ان  اخطب الناس  الفرس . (جاحظ، 2003م.: ج 1، ص 14) 

خواندن  كتاب  كاروند ايرانيان،  به  رشد در فن  بلاغت  و شناخت  رموز سخن ، كمك  زيادي  
مي كرده  است .

در آن  زمان ، كتاب  اوستا اهميت  زيادي داشت، به ويژه گاثه ها كه  شعرگونه  بود و مطالب  
آن  از نوعي  بلاغت  برخوردار بوده  است .

بلاغت  بعد از اسلام
بلاغت از قرن  اول  تا چهارم  هجري  در ادب عربي 

ادب  عربي  در صدر اسلام،  بعد از عصر جاهلي ، به سبب  دين  اسلام  از شبه جزيرة  عربستان  
به  اقطار و اكناف  زيادي  راه  پيدا كرد و در آن  سرزمين ها گسترش  يافت و تعداد لغات  آن  
افزوده شد و از اينجا بود كه  رشد و شكوفايي  علوم  بلاغي  با ظهور اسلام  و نزول  قرآن  شروع 

شد  و اولين  مسائل  بلاغي  را روات  يا راويان  مطرح  كردند.
عواملي  ازقبيل  دين  اسلام ، وجود شخص  پيامبر(ص)، قرآن ، اتساع  فكر اعراب ، معاني  
مجازي  لغات ، طرح  مباحث  تفسيري  بلاغي  قرآن ، پيدايش  فرقه هاي  متعدد مذهبي  و مكاتب  
كلامي،  باعث  گسترش  بلاغت ، افزايش  لغات  و دامنة  تعابير ادب  عربي  شد، قرآن  كريم، يكي  
از مهم ترين  اين  عوامل  است  كه  بر پيامبر(ص) نازل  شد و آن  حضرت  درمقام  تحدي  فرمود: 
«اي  كساني  كه  با قرآن  معارضه  مي كنيد، اگر راست  مي گوييد، مثل  قرآن  يا ده  سورة  آن  يا 
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يك  سوره  و يا حتي  يك  آيه  بياوريد» افرادي  برخاستند و همگي  از عمل  خود عاجز شدند. 
اين  حجت  كاملي  است  كه  لغات  و عبارات  قرآن  در نهايت  فصاحت  و بلاغت  است . در همين  
زمان  بود كه  مسلمانان  به  شدت  به  قرآن  روي  آوردند اما آن  كتاب  به  دليل  معاني  متعدد بعضي  
واژگان ، مفاهيم  مجازي  بعضي  آيات  و وجود متشابهات  براي  آنان  قابل  فهم  نبود و اين  مسئله  
باعث  شد كه  دانشمندان  براي  درك  بهتر مفاهيم  آن،  دربارة  آن  تحقيق  كنند و به  خلق  آثار 

زيادي  در معاني  و مشكلات  بلاغت ، مفاهيم  مجازي  و نظم  و اعجاز آن  دست  بزنند.
ابن نديم  در الفهرست ، بيشتر از بيست  دانشمند را نام  برده  است كه دربارة  معاني  قرآن  
سخن  گفته  و مطلب  نوشته اند، ازجمله : كسايي ، اخفش ، اوسط، سعيدبن مسعده ، يونس  بن حبيب ، 

مبرد، فرا، ثعلب ، زجاج ، ابن  انباري .
ازجمله  آثاري  كه  دربارة  بلاغت  و معاني  قرآن  نوشته  شده است، عبارت اند از:

معاني القرآن اثر يونس بن  حبيب  (متوفي  183هـ. )، غريب القرآن  و المعاني  اثر مؤرج  سدوسي  
(متوفي  195 هـ.)، معاني القرآن  اثر فرا (متوفي  207 هـ.)، مجازالقرآن  اثر ابي عبيده  معمربن  
مثني  (متوفي  211 هـ.)، تفسير معاني  القرآن  از اخفش  اوسط به نام  ابوالحسن  سعيدبن  مسعده  
(متوفي  221 هـ.)، نقل القرآن  از ابي بكر احمدبن  اخشيد، و اعجاز القرآن  في  نظمه  و تأليفه اثر 

محمدبن  يزيد واسطي  معتزلي .
در قرن هاي دوم و سوم، نويسندگان، شاعران، لغويون، مفسران و متكلمان، در رشد و 

تدوين بلاغت مؤثر بودند.
در قرن دوم از نويسندگان ابن مقفع (م 143 هـ.)، از شاعران ابوعتاهيه و مسلم بن وليد 
(م 208 هـ.)، از لغويون و نحويون خليل بن احمد (م 170 هـ.) و سيبويه (م 180 هـ.)، از 
مفسران فرّا و ابوعبيده معمربن مثني (م 208 هـ.)، از متكلمان عمربن عبيد معتزلي (م 144 
هـ.) و كلثوم بن عمرو و عتّابي، و در قرن سوم، از شاعران بحتري (م 284 هـ.) و ابوتمّام (م 
231 هـ.) و از اهل لغت ابن قتيبه (م 276 هـ.) و مبرّد (م 285 هـ.) را مي توان نام برد كه 
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دربارة  بلاغت،  مسائل  ارزشمندي  را بيان  كرده اند.
ابن  والشعرا،  الشعر  در  هـ.)   286 (م  ابن قتيبه  والتبيين،  البيان  در  هـ.)   255 (م  جاحظ 
معتز (م 296 هـ.) در البديع و قدامهًْ بن جعفر (م 337 هـ.) در نقدالشعر، دربارة بلاغت نكاتي 
را مطرح كردند كه  مقدمه اي  در پيدايش  سه  علم  معاني ، بيان  و بديع  و سرآغاز تحقيقات  
گسترده اي  درخصوص  علم  بلاغت  شد. ابن  معتز ــ واضع  علم  بديع  ــ به  استخراج  مباحث  
بلاغي  از قرآن ، حديث ، اشعار و متون  عربي  همت  گماشت  و كتاب  البديع  را در سال  274 
هجري  در 17 صنعت  بديعي  نوشت  و بعد از او قدامهًْ بن  جعفر به  بلاغت  يوناني  به ويژه منطق ، 
فن  شعر و فن  خطابه  گرايش  پيدا كرد و در تطبيق  مسائل  بلاغي  عربي  با آرا و اقوال  ارسطو 
تلاش  زياد كرد و كتاب  نقدالشعر را تأليف  كرد. اين  دو طرز تفكر باعث  شد كه  بلاغيون  در 
بحث هاي  بلاغي  مسير تعالي  را بپيمايند و درجهت  رشد و شكوفايي  بلاغت  قدم هاي  مثبتي  
بردارند. از سوي  ديگر، آراي كلامي  معتزله  در اين  خصوص  بسيار مؤثر بود و مكان هايي  كه  
در دورة  اسلامي  وجود داشت،  نقش مهمي  به عهده  داشتند. از جمله  در اين  دوره،  همچون  
دورة جاهلي ، مجالس  ادبي  بسيار مؤثر بود؛ و همانند  مجالس  خلفا و واليان،  مكان هايي  براي  

نقد شعر و مطرح  كردن  مسائل  ادبي  وجود داشته است .
را  اشعارشان   و...  فرزدق   جرير،  مثل   بزرگي   شاعران   آن   در  كه   عمومي   بازارهاي   از 
مي خواندند و به  نقد و بررسي  و بحث  و تبادل نظر پيرامون  آن ها مي پرداختند، بازارهاي  عكاظ 

در بصره  و كناسه  در كوفه  بود كه  مكان هايي  براي  بيان  مسائل  ادبي  به شمار مي رفت.
از ديگر مكان ها، مساجد بودند ازجمله  مساجد بصره  و كوفه  كه  جايگاهي  براي  گردآمدن  
علماي  عرب  در هر علم  و فني  به حساب  مي آمد. در اين  مساجد، علماي حديث ، لغت ، نحو، 
نقد، كلام  و قصص ، آراي خود را به  اصحاب  و شاگردان  منتقل  و دربارة  آنها بحث  مي كردند؛ 
مجالسي  نيز براي  زنان  ازجمله  عايشه ــ دختر طلحه ـ ـ و سكينه  ــ دختر امام حسين  ــ 

وجود داشت  كه  در آنجا  اخبار و حكايات  و اشعار و امثال  را بيان مي كردند.
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بلاغت از قرن  اول  تا قرن  سوم  هجري  در ادب فارسي
بلاغت  در ايران، در آغاز دوران  فترت  را مي گذراند؛ و اگرچه  خلق  آثاري  مثل  ارداويراف نامه ، 
پندنامة  زرتشت  و... بيانگر آشنايي  ايرانيان  با شيوه هاي  نويسندگي  بود، هيچ  كتابي  به  فارسي  
در علم  بلاغت  يافت  نشده  است  و شواهدي  وجود ندارد كه  شاخه هاي  آن  علم  ازقبيل  معاني ، 
بيان ، بديع، عروض و قافيه مطرح بوده است، اما به تدريج علوم مختلف ديگري  پديد آمد و 

زمينه اي  براي  رشد و شكوفايي  شاخه هاي  مختلف  علوم  بلاغي  فراهم  شد.

بلاغت در قرن چهارم هجري در ادب عربي
در قرن چهارم هجري، شعر عربي دچار جمود شده بود و شاعران به نوآوري و مضامين 
تازه توجه نداشتند. شاعرانِ قبل، بيشتر موضوعات را در شعر مطرح كرده بودند كه اين امر 
باعث شد شاعران جديد به تكلف و تصنع دچار شوند؛ ازجمله ابوالعلاي معري كه در سرودن 

ديوان لزوميات دچار تكلف شد.
در اين قرن، نقد ادبي رواج پيدا كرد و بحث سرقات شدت گرفت. بلاغت با نقد ادبي 
درهم آميخت و نويسندگان درقالب نقد ادبي، مباحث بلاغي را مطرح كردند، افرادي مثل 

ابن  طباطبا، آمدي و جرجاني ظهور كردند و كتاب هايي در نقد ادبي نوشتند.
محمد بن طباطبا (م 322 هـ.) كتاب عيارالشعر، آمدي (م 371 هـ .) كتاب الموازنه بين 
ابي تمام و البحتري، علي بن عبدالعزيز جرجاني (م 392ـ290 هـ .) كتاب الوساطه بين المتنبي 
و خصومه، ابوهلال عسكري (م 395 هـ .) كتاب الصناعتين، علي بن عيسي رماني (م 384
به  و  نوشتند  را  اعجازالقرآن   (. هـ  (م 403  باقلاني  ابوبكر  و  في اعجازالقرآن،  .)  النكت  هـ 

مباحث بلاغت روي آوردند.

بلاغت در قرن چهارم هجري در ادب فارسي
زبان  فارسي   به   عروض   علم   در  كتابي   عروضي   يوسف   به نام   شاعري   چهارم،   قرن   در 
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نوشته  كه  ازبين  رفته است.  رادوياني  در آغاز كتاب  ترجمان البلاغه  به  آن  اشاره  كرده  است :
تصنيف ها همه  به  تازي  ديدم  مگر عروضي  كه  ابويوسف  و ابوالعلاي  شوشتري  به  پارسي  

كرده اند. (رادوياني، 1380ش.: 119)
آنها  در  كه   است   دلنشيني   متون   و  زيبا  اشعار  وجود  چهارم ،  قرن   در  نكته   اساسي ترين  
بعضي  صناعات  ادبي  ازقبيل  جناس ، تضاد، مراعات  نظير، تشبيه ، استعاره  و... يافت  مي شود 
كه  دليلي  بر آشنايي  شاعران  و نويسندگان  با رموز بلاغت  و شيوه هاي  افزايش  موسيقي  كلام  

است .

بلاغت در قرن پنجم هجري در ادب عربي
بيان  و  ارزشمند  آثار  خلق  به دليل  و  گرفت  كامل  رونق  و  رواج  پنجم  قرن  در  بلاغت 

نظريات و آرا و اقوال عالي، به اوج و كمال خود رسيد.
قرن پنجم، اوج درخشش پژوهش هاي بلاغي است و برخي شاخه هاي بلاغت مجزا و 

مستقل شده است.
ابن رشيق قيرواني (م 463 هـ .) در اين قرن كتاب العمده في صناعهًْ الشعر و ابن سنان 

خفاجي (م 466 هـ .) كتاب سرالفصاحه را نوشتند.
عبدالقاهر جرجاني (م 471 هـ .)، نويسندة توانايي است كه نظريات ارزنده اي در پهنة 
بلاغت ارائه كرده و بلاغت را به اوج ترقي و درخشش رسانده است. او با مطالعة آثار سيبويه، 
ابن دريد، ابوعلي فارسي، ابن معتز، قدامه، آمدي، احمد عسكري و علي بن عبدالعزيز جرجاني، 
علم معاني و بيان را پايه گذاري كرد و دو كتاب دلائل الاعجاز در علم معاني و اسرارالبلاغه 

در علم بيان را تأليف كرد.
عبدالقاهر در كتاب دلائل الاعجاز، نظرية نظم را مطابق نظر عبدالجبار معتزلي، به شيوايي 
هر چه تمام و به معناي واقعي آن مطرح كرد و مباحث ديگري مانند تقديم و تأخير، تعريف و 
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تنكير، ذكر و حذف، اظهار و اضمار، فصل و وصل، تأكيد، قصر و ... را بررسي كرد. به همين 
علت، او را مؤسس علم معاني دانسته اند.

سجع،  جناس،  مباحث  و  پرداخته  بيان  علم  مباحث  به  اسرارالبلاغه،  كتاب  در  جرجاني 
مجاز، تشبيه، استعاره، تمثيل و سرقات شعري را توضيح داده است و با طرح اين مباحث، 

مؤسس علم بيان محسوب مي شود.
جاراالله زمخشري (538ـ467 هـ .)، از دانشمندان ديگري است كه كار عبدالقاهر جرجاني 
را تكميل كرد و مباحث بلاغت را به اوج و كمال رساند. او تفسير كشاف را نوشت و در 
اواخر قرن پنجم مباحث معاني و بيان را مطرح و مطالب و مباحث اين دو علم را بر آيات 
قرآن منطبق كرد. وي در ضمن تفسير آيات، نكات و ظرايف بلاغي را توضيح داده است. 
زمخشري براي اولين بار مباحث علم معاني و بيان را جداگانه آورد و بين آنها تمايز قايل 
شد و مباحث علم بديع را نيز ذيل معاني و بيان آورد. درواقع، قواعد دو علم معاني و بيان 

به دست زمخشري به كمال رسيد.

بلاغت  در قرن  پنجم  هجري در ادب فارسي
علم  بلاغت  در ادب  فارسي  از اوايل  قرن  پنجم  هجري  رونق  پيدا كرد و براساس  بلاغت  

عربي  رشد يافت و به بلوغ و كمال رسيد .
نويسندگان  و شاعران  ايراني  در اين  روزگار آثار خود را به  شيوة  كتب  عربي   مي نوشتند 
و  صاحب  آثاري  بوده اند كه  بعضي  از آنها به مرور زمان  ازميان رفته  و تعدادي  از گزند روزگار 

مصون  مانده  است .
ابوالحسن  علي  بهرامي  سرخسي،  از شاعران  بزرگ  عصر اول  غزنوي  است كه  در اوايل  
قرن  پنجم  فوت  كرده  است. وي صاحب  دو كتاب  غايهًْ العروضين  و كنزالقافيه بوده  است كه  

امروزه  اثري  از آنها نيست  و نظامي  عروضي  در كتاب  چهارمقاله  به  آنها اشاره  كرده  است : 
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آرد  شعر  علم   به   روي   گشت ،  هموار  سخنش   و  شد  راسخ   شعر  نظم   در  طبع   را  كه   هر 
چون   گردد،  ابوالحسن السرخسي البهرامي   استاد  تصانيف   گرد  و  عروض  بخواند  و 
غايهًْ العروضين  وكنزالقافيه  و نقد معاني  و نقد الفاظ و سرقات  و تراجم  و انواع  اين  علوم  
بخواند بر استادي كه  آن  داند تا نام  استادي  سزاوار شود و اسم  او در صحيفة  روزگار پديد 

آيد. (نظامي عروضي سمرقندي، 1376ش.: 49)
بزرجهر قسيمي  كه  از اديبان  آل  سبكتگين  و معاصر سلطان  محمود غزنوي  (421ـ389هـ.) 

بوده،  از عروضيان  به شمار مي آمده  است . شمس  قيس  در المعجم  در اين  باره  چنين  گويد: 
شرح  بحور يك  دايره  از دواير مجهول  و بحور مستحدث  كه عروضيان  عجم  چون  بهرامي  
سرخسي  و بزرجهر قسيمي  و امثال  ايشان  احداث  كرده اند، بياريم . (قيس رازي، 1373ش.:  

(170
ابوسعيد احمدبن  محمود منشوري  سمرقندي ـ ـ از شاعران  عهد سلطان  محمود غزنوي  
ــ نيز اثري  در ابيات  متلون  داشته  است  كه  رشيدالدين  وطواط در حدائق  اين گونه  به  آن  

اشاره  كرده  است : 
احمد منشوري ، مختصري  ساخته  و آن  را خورشيدي  شرح  كرده است،  نامش  كنزالغرائب؛  

جملة  آن  از ابيات  متلون  است . (وطواط، 1362ش.: 55) 
ــ  ششم   قرن   شاعران   از  ــ  سمرقندي   رشيدي   عبداالله  بن محمد  ابومحمد  اينكه   ديگر 

كتابي  به نام  زينت نامه در علم  شعر نوشته  است .
تمامي كتاب هاي  مذكور ازبين  رفته اند و اثري  از آنها وجود ندارد؛ اما درميان  پاره اي  از 
متون  آثار  ادبي  گذشته  مثل  قابوس نامه  و چهارمقاله،  دربارة  بعضي  موضوعات  ادبي  و فنوني  

كه  امروزه  جزو آرايش هاي  سخن  است ، مباحثي  بيان  شده  است .
در قرن پنجم، كتاب ترجمان البلاغه به قلم  محمدبن  عمر رادوياني  در 73 فصل در علم 
بديع و بعضي مباحث بياني مانند تشبيه و استعاره تأليف شده است. نويسنده ابتدا در آغاز هر 
فصل يك صنعت ادبي را نام برده، سپس دربارة آن توضيح داده و در آخر، ابيات متعددي از 

شاعران به همراه نام آنان ذكر كرده است. 
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ترجمان البلاغه، قديمي  ترين  كتاب موجود به زبان فارسي در علم بديع است و نسخه اي  
از آن  به تاريخ  507 هجري  موجود است . 

ــ  المرغيناني  ابوالحسن نصربن الحسن  محاسن الكلام  از  كتاب،  اين  تأليف  در  رادوياني 
نويسندة قرن پنجم هجري ــ بهره برده است. 

بلاغت در قرن ششم هجري در ادب عربي
قرن ششم، دورة جمود، تعقيد و تكرار در بلاغت محسوب مي شود. عواملي كه باعث 
ركود، تحجر و جمود اين علم شد، عبارت اند از: تكرار، تلخيص، توجه به مضامين قدما، ورود 

مباحث فلسفه و منطق در بلاغت.
در اين قرن، از انديشه هاي تازه و بكر خبري نيست و صور بياني و بلاغي به علت تكرار 
زياد، درخشش خود را از دست دادند و نويسندگان در اين قرن چيز جديدي به مباحث بلاغي 
نيفزودند بلكه به مندرجات كتب جرجاني و زمخشري توجه داشتند و مطالب آنها را خلاصه 

مي كردند.
علاوه بر اين، ادبيات خود دچار تحجر شديد شده بود و نويسندگان معتقد بودند پيشينيان 

همه چيز را گفته اند و هم اكنون فقط مضامين آنها تكرار مي شود.
در اين زمان، بلاغيون چيز جديدي در طرح نكات بلاغي نداشتند، به همين سبب تلاش 
كردند مطالبي را از فلسفه، منطق، كلام و نحو وارد بلاغت كنند و همين امر، نكات بلاغي 

را خشك و بي روح  كرد
اسامهًْ بن منقذ (م 584 هـ .) كتاب البديع في نقد الشعر را نوشت و فخرالدين رازي (544 
كتاب  و  آورد  روي  قبل  بلاغي  كتب  تلخيص  به  كه  بود  كسي  نخستين   (. هـ   606   -
نهايهًْ الايجاز في درايهًْ الاعجاز را نوشت. اين كتاب درواقع تلخيصي از كتاب هاي دلايل الاعجاز 
و اسرارالبلاغه جرجاني است و از مطالب كتب رشيد وطواط، رماني و زمخشري نيز در آن 
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فراوان يافت مي شود. 
سراج الدين ابويعقوب سكاكي (626ـ555 هـ .) از دانشمنداني است كه بخش سوم كتاب 
مفتاح العلوم را در مباحث علم معاني، بيان و بديع تأليف كرد. او در ذكر نكات بلاغي، به آثار 
عبدالقاهر جرجاني و زمخشري توجه زياد داشت و ساختار كتاب او بدين گونه است: بخش 
اول در علم معاني، بخش دوم در علم بيان، و تتمه و ذيل نيز در محسنات لفظي و معنوي.

او در تقسيم بندي بلاغت به معاني و بيان، پيرو زمخشري است؛ اما زمخشري بديع را در 
ضمن مباحث معاني و بيان آورده و سكاكي آنها را در نتيجه و ذيل بخش سوم كتاب خود 
ذكر كرده است. سكاكي مباحث معاني و بيان را به شيوايي بيان كرد و تقسيم بندي مطالب 
او مورد پذيرش دانشمندان بعدي قرار گرفت و همين امر باعث شد كتاب او را تدريس كنند 

و به شرح و تلخيص آن بپردازند.
بلاغت بعد از سكاكي به قواعدي خشك و بي روح تبديل شد و گروهي از نويسندگان 
مثل ابن زملكاني، ابن مالك، تنوخي، ابن قيّم جوزيه، يحيي بن حمزة علوي از شيوة سكاكي 

فاصله گرفتند و فقط خطيب قزويني تلخيصي دقيق از مفتاح العلوم سكاكي ارائه داد.

بلاغت  در قرن ششم هجري در ادب فارسي
در قرن  ششم،  كتاب  حدائق السحر في  دقايق الشعر را امير امام رشيدالدين محمد عمري 
بلخي، معروف به رشيد  وطواط (م 573هـ.)، در علم  بديع  و مباحث  بلاغي  تشبيه  و استعاره  
نوشت. نويسنده در اين كتاب ابتدا صناعات را تعريف كرده، سپس نمونه هايي از تازي و 

فارسي آورده است.
رشيد وطواط به ترجمان البلاغه خرده گرفته اما بسياري از توضيحات و شواهد آن  را ذكر 
كرده است جز اينكه در كتاب خود، تعاريف صناعات را جامع تر آورده و شواهد عربي را به آن 
افزوده است. ولي اينكه شواهد كتاب ترجمان البلاغه را ناخوش ديده و شواهد كتاب خود را 
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منسجم و زيبا دانسته است، واقعيت ندارد؛ زيرا در بعضي اشعار او، لفظ فداي موضوع شده و 
تكلف آشكارتر است. او علاوه بر ترجمان البلاغه، از محاسن الكلام نيز استفاده كرده است.

در قرن  ششم،  بديعيه سرايي  به معناي  واقعي  آن  در ادب  فارسي  رايج  شد. اگرچه  قبل  از 
آن  بعضي  شاعران  براي  يك  يا دو صنعت  قصيده اي  مي سرودند، در اين  دوره،  براي  صناعات  
زيادي  قصايدي  مي سرودند كه  مبتكر چنين  بديعياتي  در ادب  فارسي ، قوامي  مطرزي  گنجوي  

بود. وي  قصيدة  رائية  خود را با نام  بدايع الاسحار في  صنايع الاشعار در 85 بيت  ساخت .

بلاغت در قرن هفتم هجري در ادب عربي
در اين دوره، بلاغت به قواعدي خشك و بي روح تبديل شد و بلاغيون به شرح و تلخيص 
كتب بلاغي قبل  پرداختند و در تلخيص و شرح كتاب ها، به مباحث فلسفه، منطق، كلام و 

اصول توجه زياد داشتند. همين امر باعث شد بلاغت دچار ركود شديد شود و رشد نكند.
مطالب بلاغي در قرن هفتم درواقع پيروي از نوشته هاي افرادي مثل سكاكي، زمخشري 
و عبدالقاهر جرجاني و تلخيص مطالب آنها است و نويسندگان بعد يا از شيوة اين افراد روي 

برگردانده يا به يكي از آنها توجه داشته اند.
گروهي از سكاكي تقليد كردند و مطالب خود را منظم بيان كردند كه از آن ميان مي توان 
و  منطق  به  و  مطرح  ساختند  نامنظم  را  خود  مطالب  گروهي  برد.  نام  بدرالدين ابن مالك  از 
علم  اين  به  ارتباطي  هيج  كه  كردند  بلاغت  وارد  را  مباحثي  و  آوردند  روي  نحو  و  فلسفه 

نداشت؛ ابن قيّم جوزيه و يحيي بن حمزه علوي از اين گروه هستند.
ضياءالدين بن اثير  نوشتة  والشاعر  ادب الكاتب  في  المثل السائر  دوره،  اين  اثر  مهم ترين 
(637ـ558 هـ .) است كه آن را در يك مقدمه و دو مقاله تنظيم كرد. مقدمه شامل مباني 

علم بيان و مقالات شامل فروع اين علم در صناعات لفظ و معنوي است. 
را  علم البيان  في  التبيان   كتاب   ،(. هـ  (م 650  دمشقي  زملكاني  عبدالواحدبن عبدالكريم 
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در سه بخش سوابق، مقاصد و لواحق مرتب ساخت. او در مقدمة كتاب خود، از عبدالقاهر و 
اثرش دلائل الاعجاز تعريف كرده اما از كتاب ديگرش اسرارالبلاغه خبر نداشته است.

ابن ابي الاصبع (م 654 هـ .)، دو كتاب تحريرالتحبير و بديع القرآن را در بديع نوشته كه در 
كتاب تحريرالتحبير 30 صنعت بديعي اضافه كرده و تعداد صناعات ادبي را به 122 صنعت 
رسانده است. وي در بديع القرآن نيز صناعات زيادي به كار برده و خود در مقدمه از 108 

صنعت ادبي سخن گفته است.
ديگري بدرالدين محمد مالك طايي (م 686 هـ .) است كه كتاب المصباح في علوم المعاني 
والبيان و البديع را تأليف كرده است. وي در اين كتاب، قسم سوم مفتاح العلوم سكاكي را 
خلاصه كرده و برخي محسنات بديعي را افزوده است. او برخي تعقيدات و مشكلات منطقي 
و فلسفي آن را برطرف ساخته و به مطالب آنها نظم و ترتيب داده و علم بديع را به عنوان 
يك علم مستقل مطرح كرده است، اما به نويسندگاني كه سكاكي از آنها پيروي كرده، توجه 

نداشته است.
نويسندة ديگر، محمد تنوخي (م 692 هـ .) است كه كتاب الاقصي القريب في  علم بيان 

را تأليف كرده و از شيوة سكاكي، زمخشري و عبدالقاهر فاصله گرفته است.
نكتة ديگر اين است كه قصايد بديعيه از قرن هفتم آغاز شد و در دوره هاي بعد به مراتب 
كمال و بلوغ رسيد. اولين كسي كه در عربي قصيدة بديعيه سرود، علي بن عثمان اربلي (م 67 

هـ .) است كه قصيدة او 36 بيت دارد.

بلاغت  در قرن  هفتم هجري در ادب فارسي  
و  شرح  به  فارسي زبان  نويسندگان  و  است  قبل  مطالب  تكرار  زمان،   اين   در  بلاغت  
حاشيه نويسي بر كتاب هاي قبل مشغول بودند و علاوه بر آن، در علوم ادبي نيز تأليفاتي پديد 

آوردند كه به تقليد از آثار عربي نوشته شده است. 
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مهم ترين  اثر بلاغي  فارسي،  المعجم  في  معايير اشعارالعجم نام دارد كه با قلم  شيوا و 
جادويي  شمس  قيس رازي  (متوفي حدود 635 هجري) در نهايت  تبحر و استادي  تأليف شده 
است. اين كتاب شامل دو قسم است: قسم اول در فن عروض و قسم دوم در فن معرفت 
قوافي و علم شعر؛ كه قسم اول در چهار باب و شامل كلية مباحث علم عروض و قسم دوم 
در شش باب و شامل موضوعات علم قافيه و محاسن شعر و تعدادي صناعات مستحسن 

است. 
خواجه  حدائق السحر  از  مستحسن،  صناعات  مبحث  در  كتابش،  دوم  قسم  در  نويسنده 

رشيدالدين كاتب بهره برده و حدود 65 صنعت و اصطلاح ادبي را بررسي كرده است.
در همين  قرن ، خواجه  نصيرالدين  طوسي  كتاب  معيارالاشعار را در عروض  و قافيه  و در 

خارج  از كشور، حسين  محمدشاه  كتاب  كنزالفوائد را در علوم  بلاغي  نگاشت .

بلاغت در قرن هشتم هجري در ادب عربي
بلاغت در قرن هشتم درواقع نوعي تأكيد بر نوشته هاي قبل به شمار مي آيد و دانشمندان 
بلاغت مانند قرن هفتم به تقليد و تكرار مطالب پيشينيان مشغول بودند، حتي در اين زمان، 

هيچ نكتة تازه اي يافت نمي شود.
در اين دوره، نويسندگان ، آثار  قبل  از خود را تلخيص مي كردند و گروهي  براي  تلخيص ها 
(متوفي   قزويني   خطيب   هشتم   و  هفتم   قرن   بزرگ   دانشمند  ازجمله   شرح هايي  مي نوشتند، 
739هـ.) كه چون  قسم  سوم  كتاب  مفتاح العلوم  سكاكي  را مهم ترين  تصنيف  در علم  معاني ، 
بيان  و بديع  مي دانست ، با حذف  اطناب  و حشويات ، آن  را خلاصه  كرد و تلخيص  المفتاح  ناميد 
و سپس  شرحي  بر آن  به نام  الايضاح نوشت.  ديگران  نيز مثل  سيوطي  نويسنده  مطول  آن  را 
شرح  كرده اند. تلخيص  المفتاح  به دليل  شيوايي  و نظم  خاص  آن ، جزو كتاب هاي  درسي  بوده 

است؛  حتي  امروزه  نيز در بعضي  دانشگاه ها و مدارس  علمي  تدريس  مي شود.
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در اين قرن، گروهي به بيراهه رفتند و مطالب خود را نامنظم و نامرتب بيان كردند و 
مطالبي را كه هيچ ارتباطي با بلاغت نداشت، وارد اين علم كردند كه از زمرة آنها مي توان 

از يحيي بن حمزه عربي و ابن قيّم جوزيه نام برد.
در اين قرن، افرادي مثل صفي الدين (م 750 هـ)، ابوجعفر رعني، ابن جابر اندلس (م 780 

هـ .)، و عزالدين موصلي (م 790 هـ .)، بديعيه هايي سروده اند.

بلاغت در قرن هشتم هجري در ادب فارسي
در قرن  هشتم،  بلاغت در ادب فارسي همچون عربي درواقع نوعي تأكيد بر نوشته هاي 
قبل است و نويسندگان فارسي زبان به تكرار مطالب گذشتگان پرداخته اند. در اين قرن، آثار 
زيادي  ازجمله  معيار جمالي  شمس  فخري  اصفهاني  در عروض ، قافيه ، بديع  و لغات  فارسي ، 
حقايق  الحدائق  شرف الدين  حسين  بن  محمد رامي  تبريزي ، دقايق الشعر علي  بن  محمد معروف  
عراضهًْ العروضين  و  نيشابوري   نجاتي   محمودبن  عمر  الكافيه  بديع ،  علم   در  تاج الحلاوي   به  

ابوالفضل محمدبن خالدالقرشي در عروض  و قافيه  تأليف  شد.
فخري اصفهاني در سال 744 هجري، كتابي در چهار فصل (فن اول در علم عروض، 
فن دوم در علم قوافي، فن سوم در علم بدايع الصنايع، فن چهارم در علم لغت فرس) به 
نام شاه شيخ ابواسحاق اينجو به حلية كتابت آراست و آن  را معيار جمالي و مفتاح ابواسحاقي 

ناميد.
در  را  حدائق الحقايق  كتاب   ،(. هـ   795 (م  تبريزي  رامي  حسن بن محمد  شرف الدين 
سال هاي 757 تا 776 هجري تأليف كرد؛ كه شامل دو قسم است: قسم اول پنجاه باب است 
به اصطلاح استادان سابق با تصرفي چند و قسم دوم ده باب است به تصرف سخنوران متأخر 
كه نويسنده هر بابي را در صنعتي آورده و ابتدا به دنبال قول مؤلف، مطالبي را از استادان قبل 
ذكر كرده كه درواقع شرح و تفسيري بر كتاب حدائق السحر رشيدالدين وطواط است با اين 
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تفاوت كه تمامي شواهد از اشعار رايج شاعران فارسي زبان است و در كتب بلاغي قبل از آن 
تكرار نشده است. سپس به دنبال قول متصرف، مطالبي را از خود بيان كرده است.

و  كرد  تأليف  قافيه  و  عروض  در  را  الكافيه  كتاب  نجاتي،  محمودبن عمر  دوره،  اين  در 
تمامي مثال هاي آن  را از اشعار فارسي آورد. اين كتاب به نام عروض نجاتي نيز معروف 

است.
بديعيات  در اين  زمان  به  اوج  و كمال  خود رسيد و افرادي  مثل  سيد ذوالفقار شرواني ، 
شرف الدين  فضل  ا... قزويني ، شمس  فخري  اصفهاني  و سلمان  ساوجي  در ادب  فارسي  قصايد 

بديعيه  سرودند.

بلاغت از قرن نهم تا دورة معاصر در ادب عربي
نويسندگان  نداشته است.  شكوفايي و درخششي  به بعد، هيچ گونه  قرن نهم  از  بلاغت 
علوم بلاغت به مطالب گذشته نظر داشتند و روش آنها را دنبال مي كردند. برخي نيز به شرح 
و حاشيه نويسي روي  آوردند و كتاب هايي كه نوشته شده اند، به پاية كتب بلاغي قبل از خود 
نمي رسند و غير از تكرار مكررات نبوده اند. به طور كلي، نويسندگان، قواعد خشك بلاغي را 
تكرار كردند و چيزي كه جنبة نوآوري داشته باشد يا باعث تهييج ذوق شود، اضافه نكردند.

در اين دوره، درواقع بلاغت به ركود و جمود كامل رسيد و حتي گروهي مطالبي را از 
فلسفه، كلام، منطق، فقه و اصول با مباحث بلاغي آميختند و همين امر باعث شد كه بلاغت 

سترون و نازا شود و در طرح مباحث جديد بلاغي رشد و نوآوري وجود نداشته باشد.
حضرت  مدح  در  مشهور  بديعيه اي   (. هـ  (م 837  حموي  ابن حجه   نهم،  قرن  اوايل  در 
حسيني مدني،  دمشقي،  باعونيه  سيوطي،  مثل  افرادي  او  از  بعد  و  سرود  اكرم(ص)  رسول 

نابلسي، بيروتي و ساعاتي نيز بديعياتي سروده اند. 
در قرن دوازدهم، صدرالدين بن معصوم حسيني  مدني (م 1117 هـ .) ملقب به سيدعلي خان، 
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بديعيه اي در 147 بيت و 153 صنعت سروده و آن  را در كتاب معروف انوارالربيع في انواع البديع 
شرح كرده است. در همين زمان، عبدالغني نابلسي (م 1143 هـ .) دو قصيدة بديعيه سرود؛ 

همچنين، احمد بيروتي (م 1126 هـ .) و ساعاتي (م 1298 هـ .)، بديعياتي سروده اند.

بلاغت  در قرن  نهم هجري در ادب فارسي
در اين  دوره  نويسندگان  به شيوة  قدما و با تقليد از آنها در بديع ، عروض  و قافيه،  كتاب هاي  
زيادي  نوشته اند، ازجمله  ملاحسين  واعظ كاشفي  كتاب  بدايع الافكار في صنايع الاشعار را در 
قرن  نهم  تأليف كرده كه شامل يك مقدمه، دو باب و يك خاتمه است. مقدمه، چهار فصل 
در تعريف شعر، قالب هاي آن و اصطلاحات متداول دارد. باب اول در صنايع شعري، باب دوم 

در بيان عيوب نظم، و خاتمه شامل هفت فصل در قافيه و موضوعات آن است. 
او در تأليف كتاب خود، از كتاب هاي بلاغي قبل، به ويژه كتاب المعجم، استفاده كرده 
كه در بعضي قسمت ها عبارات يكي است. وي از كتاب هاي حدائق السحر، حقايق الحدائق 
و دقايق الشعر بيشتر در آوردن شواهد شعري استفاده كرده و با استعمال  زياد لغت  عربي،  از 

سبك  ساده  در تعريف  صناعات  عدول  كرده  است . 
در قرن  نهم ، در علم  عروض  نيز آثاري  چون  عروض  سيفي ، رساله  جامي ، رساله تحفهًْ الشعرا 

از صفي الدين  علاء و در علم  قافيه  رساله اي  از جامي    تأليف  شده  است .
در اين قرن، معماسازي در شعر فارسي شروع شد و نشانة مهارت و توانايي در سخنگويي 
به شمار مي آمد. در اين زمان، منوچهر تاجر، ملقب به بديع  تبريزي، كتاب الاحيا في حل المعما 
را در فن معما در يك مقدمه و بيست وچهار اصل و يك خاتمه تأليف كرد، شرف الدين علي 
يزدي (م 858 هـ .) كتاب حلل مطرز را در فن معما و لغز نوشت كه كتاب الاحيا در تأليف 
آن مؤثر بوده است. نورالدين عبدالرحمان جامي نيز كتابي به نام حليهًْ الحلل و سه رساله در 

فن معما نوشت كه حلل مطرز محرك او در تأليف حليهًْ الحلل بوده است.
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بلاغت در قرن دهم هجري در ادب فارسي
در قرن دهم در علم بديع، عروض و قافيه، چند كتاب نوشته شده است كه در آنها نكات 
تازه اي وجود ندارد. از اين آثار است: كتاب هاي تكميل الصناعه و بديع الصنايع در علم بديع 
و رساله اي در قافيه تأليف برهان الدين عطاءاالله بن محمودالحسيني نيشابوري (م 919هـ .)، 
كتاب جمع مختصر تأليف وحيدي تبريزي، رساله در عروض تأليف ميرمحمد مؤمن حسيني 
استرآبادي در يك مقدمه، دو فصل و يك خاتمه، لعل قطبي تأليف نصيراي همداني در شرح 

رسالة ميرمحمد مؤمن حسيني.
ازجمله  كردند؛  پيدا  گرايش   لغزها  و  آنها  حل   معماسازي ،  به   زيادي   نويسندگان    اما 
ميرحسين معمايي كه رد فن معمّا بسيار تبحّر داشت. كتاب هاي  زيادي  هم در اين فن  نوشته  
شد. از اين جهت، قرن دهم را مي توان دوران رواج معمّاسازي ناميد. ذبيح االله صفا در اين 

خصوص آورده است: 
ملاميرحسين بن محمد  دربرابر  مي شد،  شمرده  معما  اهل  مقتدايان  از  جامي  آنكه  با 
حسيني نيشابوري، معروف به ميرحسين معمايي، سپر انداخت و گفت اگر مي دانستم كه 
ملاميرحسين معمايي به من مي رسد، معما نمي گفتم. وي كتابي در معما دارد موسوم به 
دستور معما كه تأليف آن به سال 904 هجري صورت گرفت و بر آن چند شرح به پارسي 

و تركي نوشته شد. (صفا، 1370: ج 4، ص 119)
در اين قرن، سيدشريف معمايي متخلص به «شريفي» رساله اي به نام افكارالشريف در 
بيان قواعد معما و حل آن و مولانا كمال الدين محمد بخشي كتاب ضابطة حل معما را در 

فن معما نوشته اند.
ذبيح االله صفا آورده است: 

شهاب الدين حقيري رساله اي منظوم در معما دارد كه آن را در سال 918 هجري پايان برده 
است و محمودبن عثمان لامعي   برسوي (م 938هـ .) شرح معميات اسما حسني را نوشته 
و مصطفي بن شعبان سروري معميات جامي را شرح كرده، ضياءالدّين اردوباي متخلص به 

شفيعي و محمدبن علي نونداكي شرح بر معميات ميرحسين معمايي نوشته اند.
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 بلاغت  در قرن هاي  يازدهم  و دوازدهم هجري در ادب فارسي
نويسندگان  در اين  زمان  در بيان  مباحث  ادبي  ازقبيل  معاني ، بيان و بديع،  از كتب  بلاغي 
 قديم  خصوصاً كتب  عربي  تلخيص المفتاح  و مطول  تفتازاني  تقليد مي كردند كه  ناشي  از چند 

مسئله  بود:
اول  اينكه  درميان  نويسندگان ، نوآوري  و ابتكار وجود نداشت  و دوم  اينكه مسائل  ديني  
يازدهم،  قرن   در  مي بخشيد.  شدت   عربي   آثار   به   را  آنها  تمايل   صفويه ،  دورة   در  مذهبي   و 
 كتاب هايي  نوشته  شده  كه  مطالب  آنها عيناً شبيه  تلخيص  و مطول  است  مثل  انوارالبلاغه  
محمدهادي  مازندراني  و رسالة  بيان  بديع  ميرزاابوطالب  ميرفندرسكي . در اين قرن، نويسندگان 

آثاري در بديع، عروض و قافيه و سرقات شعري تأليف كرده اند.
محمد مازندراني (م 1061هـ .) كتاب دستورالشعرا را در يك مقدمه، سه مقاله و خاتمه 
نوشته است. مقدمه در تعريف شعر و شاعر، مقالة اول در علم عروض، مقالة دوم در علم 

قوافي، مقالة سوم در صنايع و بدايع شعري، و خاتمه در سرقات شعري بوده است.
مصراع  دو  در  هجري   1063 به سال  را  مطلع  كتاب  شفيع  محمدبن محمد  رضي الدين 
نوشته كه مصراع اول متضمن شرح عروض و قوافي و مصراع دوم شاملِ صنايع شعري بر 
وجهي وافي بوده است. مصراع اول شامل چهار ركن و هر ركن محتوي سه حرف است. در 

اين كتاب، مطالب به خوبي شرح و بسط داده شده و كتاب جزو كتب ارزنده و مفيد است.
در اين دوره، فن  معماسازي  و حل  آن  كه  از قرن  نهم  شروع شده  و در قرن  دهم  رواج  

كامل  يافته  بود، به حيات  خود ادامه  داد و تاحدودي  رونق  داشت .

بلاغت  در قرن  سيزدهم  هجري در ادب فارسي
در اين  دوره،  ركود علوم  ادبي  محسوس  است . بعضي  نويسندگان  صناعات  بديعي  كتب  
قبل  را جمع آوري  كردند كه  درواقع  كار آنها نوعي  تقليد صرف  بود. ازجمله آثار قابل  ذكر در 
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اين دوره، يكي  كتاب  مدارج البلاغه  رضا، قلي خان  هدايت است  كه  در بعضي  صناعات  عين  
متن  حدائق السحر را آورده  هرچند كه  هدفش  مقابله  با آن  بوده  است  و ديگر، كتاب  ابدع البدايع  
از شمس  العلماء گركاني  است  كه  نويسنده  با استفاده  از كتب  مشهور فارسي  و عربي  مثل 
حدائق ، المعجم ، مفتاح العلوم ، تلخيص  و مطوّل  آن  را نوشته  است و بعضي  استدراكات  او در 
آثار قبل  يافت  مي شود كه  بيشتر نام  آنها را تغيير داده  است ، و نيز كتاب  دره  نجفي  كه  در سال  
1290 هـ.ش.  در يك  هفته  به طور اختصار در عروض  و قافيه  و بديع  به  تقليد از نويسندگان  

قبل  نوشته  شد. در اين  دوره،  هيچ  چيز بكر و تازه  در علوم  بلاغي  يافت  نمي شود.

بلاغت در دورة معاصر در ادب عربي
در دورة معاصر، در شعر و نثر تغييراتي صورت پذيرفت و به تبع آن در بلاغت نيز تحول 

اندكي ايجاد شد.
در دورة معاصر، در شعر، انواع تازه و مختلفي به وجود آمد كه شعر اجتماعي، سياسي،  
روايي، نمايشي و رمانتيك در مضمون و محتوا و شعر نو و آزاد در شكل و قالب، گونه هايي 

از آن است.
كوتاه،  داستان  (رمان)،  بلند  داستان  شد،  ايجاد  عميقي  تحول  نيز  نثر  در  دوره،  اين  در 

نمايشنامه و انواع مقاله پديد آمد. 
از آنجا كه در ادبيات، اعم از شعر و نثر، ازلحاظ مضمون و محتوا و نيز شكل و قالب 
دگرگوني صورت پذيرفت، در بلاغت نيز تغييرات اندكي ايجاد شد؛ به طوري كه امروزه به 
تصاوير شعري، صور خيال و اسلوبي كه باعث زيبايي كلام مي شود، توجه بيشتري مي شود 
و در نقدهاي مختلف براي كنارگذاشتن صناعات بيهوده و متكلف مباحثي بيان شده كه با 
تصنعات بديعي و رشد تصاوير زيباي شعري، كمك مهمي به زيبايي كلام در دورة معاصر 
مباحث  پاسداشت  با  مي كنند  تلاش  معاصر  نويسندگان  برخي  اين،  بر  علاوه  شد.  خواهد 
اصيل بلاغي، كلام ادبي را رشد و تعالي دهند؛ همچنين، به طرح مباحث مهم كتاب هاي 
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ارزشمند مثل مفتاح العلوم، تلخيص المفتاح و مطول توجه زيادي داشته اند و مطالب آنها را 
تكرار مي كنند و آن  را نشانة هويت ادبي مي دانند. ازجملة اين نويسندگان مي توان از احمد 
هاشمي (م 1362 هـ .) صاحب جواهرالبلاغه، علي الجارم (1368ـ1299 هـ .) و مصطفي 
امين (قرن چهاردهم) مؤلفان البلاغهًْ الواضحه و احمدمصطفي مراغي (م1371 هـ .) نويسندة 

علوم البلاغه نام برد.
كتاب  در  آن  را  و  سروده  بديعيه اي   (. هـ   1341 (م  جزايري  شيخ طاهر  دوره،  اين  در 

بديع التلخيص و تلخيص البديع شرح كرده است.

بلاغت  در دورة معاصر  در ادب فارسي
بلاغت  در دورة  معاصر در ادب  فارسي  در دو نيم  قرن  قابل  نقد و بررسي  است  كه  در 
نيم قرن  اول  به  جز فنون  بلاغت  استاد همايي تقريباً چيز تازه اي  ديده  نمي شود اما در نيمة  دوم  

به  صورت ها و اشكال  مختلف  ظاهر شده  است  كه  به  هر دو مورد اشاره  مي شود:
در نيم قرن  اول،  نويسندگان  به  مطالب  كتاب هاي  قبل  توجه  داشته اند كه  تعدادي  بدون  
هيچ گونه  نظري  همان  مطلب  را عيناً بيان  كرده اند و گروهي  دربارة به  بعضي  مطالب  اظهارنظر 

كرده  و صناعات  را به شكل  تقريباً موضوعي  بررسي  كرده اند.
تأليف   مجلد  دو  در  را  ادبي   صناعات   و  بلاغت   فنون   كتاب   همايي   استاد  دوره ،  اين   در 
دربارة  تعداد  و  داده   قرار  هم   كنار  موضوعي   ازلحاظ  را  صناعات   بيشتر  تقريباً  كه   كرده اند 
تازگي   خود  نوع   در  شكل   اين   به   صناعات   بررسي   طرح   كه   كرده  اند  اظهارنظر  محدودي  

داشت .
محمدخليل  رجايي  كتاب  معالم البلاغه  را به تقليد از تلخيص  و مطول  نوشت  و دكتر نشاط 
در كتاب  زيب  سخن ، صناعات  را به  ترتيب  حروف  الفبا تا پايان  اصطلاح  ثنا در دو جلد با 

اطناب  و تفصيل  از روي  كتب  قبل  رونويسي  كرده  است .
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به همراه  قبلي   آثار  موضوعات   و  مطالب   از  تقليدي   درواقع   نيز  دوره   اين   دوم   نيم قرن  
 مطالبي  تازه  است  كه  بيشتر شامل  دو گروه  مي شود: 

آنها  از  تعدادي   دربارة   و  ذكر  قبلي   شكل   همان   به   را  صناعات   كه   نويسندگاني  اول  
اظهارنظر و استنباطات  علمي  خود را بيان  كرده اند.

گروه  دوم،  نويسندگاني  كه  صناعات  بديعي  را با طبقه بندي  علمي  ازلحاظ موضوع  درچند 
خانواده  قرار داده  و آنها را بررسي  كرده  و تعداد محدودي  از صناعات  جديد به  آنها افزوده اند 
كه  شفيعي  كدكني  در اين  راه  پيشقدم  است  و با شيوه اي  نو و عالمانه،  صناعات  لفظي  را 

بررسي  كرده  است .
اما گروهي  در بعضي  صناعات  دخل  و تصرف  كرده  اند و توضيحات  آنها با دانشمندان  
بزرگ  بلاغت  مغايرت دارد و تعدادي  صناعات  را به گونه اي  ديگر بيان  كرده اند و در كار خود 

موفق  نبوده اند.
باعث   هم   با  آنها  مطالب   آميختن   و  صناعات   مجدد  نامگذاري   سطحي نگري ،  خلاصه،  
آنها  از  احتراز  مي شود كه   علاقة  دانش  پژوهان   عشق  و  ازبين رفتن   بديع  و  علم   نابساماني  

اولي  است .

نتيجه 
هر شخصي با مطالعة زندگي و آثار دانشمندان بلاغت در ادب عربي و فارسي و تطبيق 
آرا و اقوال آنها مي تواند به اصول عمده و مسائل مهم بلاغي پي ببرد و آنها را در سخن و 
كلام خود به كار گيرد تا كلامش موسيقايي، ادبي و دلنشين شود و در شنونده اثري مثبت 
سخني  زيرا  كند؛  رعايت  را  معيارها  و  اصول  اين  كه  است  توانا  نويسنده اي  گذارد.  به جاي 
كه فصيح و بليغ نباشد، از درجة ادبي ساقط است و آن گونه كه بايد مؤثر واقع نمي شود اما 
سخني كه مناسب حال شنونده بيان شود و عاري از عيب باشد، بليغ و استوار است. ديگر 
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لازمة بررسي ساختار كلام ادبي، شناخت مسائل فني است و مقدمة تمامي اينها آشنايي با 
دانشمندان بلاغت و افكار و انديشه هاي آنها است.

با تطبيق نكات بلاغي در آثار ادبي فارسي و عربي مي توان به شناخت و رموز سخن 
و زيبايي هاي ادبي كلام ملل مختلف پي برد و از دقايق و لطايف اشعار شاعران و متون 
برجستة ادبي بيشتر استفاده كرد. به طور كلي، هرگاه در بوتة نقد و بررسي تطبيقي، به كلام 
شيوه  بهترين  و  مي  شود  مشخص  نويسندگان  آثار  قوت  و  ضعف  موارد  شود،  نگاه  ديگران 

انتخاب مي شود تا كلام رساتر و شيواتر شود.
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